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دفتر مطالعات مالى و حسابدارى مديريت(١) 
 

حسابدارى موجودى مواد و کالا- نشريه شماره٨٠ 
ترجمه و تاليف: آقاى رضا نظرى 

از انتشارات مرکز تحقيقات تخصصى حسابدارى 
و حسابرسى سازمان حسابرسى 

 
 

در ادامه تلخيص کتابهاى حسابدارى که از مبحث دارايىها آغاز 
گرديده است در اين شماره چاپ دوم کتاب پحسابدارى موجودى مواد 

و کالاپ در چهار بخش به شرح زير ارائه مىشود: 
بخش اول: اصول و مفاهيم حاکم بر اندازهگيرى موجوديها 

بخش دوم: روشهاى جريان هزينه موجوديهاى مواد و کالا و تطابق هزينههابا درآمد  
بخش سوم: روشهاى ويژه ارزشيابى موجوديها 

بخش چهام: کنترل موجوديهاى مواد و کالا 
 

کليات 
ــي درآمداغلـب  موجوديهاي مواد و آالا يكي از اقلام داراييهاي تحتتملك واحد تجاري است. از طرف ديگر، منبع اصل
ــهقيمتي مـازاد بـر بـهاي تمـام شـده آنـها فروختـه ميشـود.  واحدهاي تجاري، فروش موجوديهاي آالا ميباشد آه ب
لذاشناسـايي و انـدازهگيـري صحيـح آن در خـور توجـه اسـت. يكـي ازاهـداف حسـابداري موجوديـــهاي مــواد و آــالا، 
ارزشيابيموجوديهاي مواد و آالا به منظور محاسبه بهاي تمام شده و درنهايت محاسبه سود خالص از طريق تطــابق 

هزينههاي مربوطبا درآمدهاست. 
بخش اول- اصول و مفاهيم حاکم بر اندازهگيرى موجوديها 

موجوديهاي مواد و آالا به منظور اهداف زير نگهداريميشوند: 
١- فروش در روال عادي عمليات 

٢- آاربرد در ساخت و فروش محصول 
٣- استفاده در فرآيند توليد آالاها و خدمات قابل فروش 

 
طبقهبندى عمده موجوديهاى کالا در ترازنامه 

نحوه طبقهبندي موجوديهاي آالا در واحدهاي بازرگاني وواحدهاي توليدي متفاوت ميباشد. در واحد هاي بــازرگانـي 
آهبه خريد و فروش آالا اشتغال دارند، فقط موجوديهاي آالانگهداري ميشود. 

در واحدهاي توليدي موجوديهاي مواد و آالا به شرح زيرطبقهبندي و نگهداري ميشوند: 
١- موجودي مواد اوليه آه براي مصرف مستقيم در فرآيندتوليد مصرف ميشوند. 

٢- موجودي آالاهاي در جريان ساخت آه هنوز فرآيندتوليد آنها تكميل نشده است. 
٣- موجودي آالاهاي ساخته شده آه فرآيند توليد آنهاتكميل و براي فروش آماده ميباشند. 

٤- ملزومات (مواد غير مستقيم) آه ارتباط آنــها بـا آالاهايسـاخته شـده بطـور مسـتقيم نميباشـد بلكـه بطـور غـير 
مستقيم در توليد محصول نقش دارند، مانند روغن وگريس براي ماشينآلات. 

٥- موجوديهاي متفرقه آه شامل ملزومات اداري و موادبستهبندي است. 
 

از آنجا آه انتظار ميرود اين نوع موجوديها طي مدتي آمتراز يكسال به فروش رفته، مصرف شـده و يـا بـه وجـه نقـد 
ــي آن دسـته از موجوديـهاي مـواد و  تبديلشوند، لذا اين گونه اقلام در طبقهبندي داراييهاي جاري منظورميشوند. ول
آالا آه انتظارنميرود ظرف مدت يكسال به فروش رفته، مصــرف شـده يـا بهوجـه نقـد تبديـل شـوند، بـايد بـه عنـوان 

داراييهاي غيرجاريطبقهبندي شوند. 
 

شناسايى اقلام تشکيل دهنده موجوديها 
علاوه بر موجوديهاي مواد و آالا آه واحد تجاري درانبارهاي خود نگهــداري آـرده و در مـالكيت خـود دارد، اقلامزيـر نـيز 

جزء موجودي آالاي واحد تجاري تلقي ميشوند: 
ــابها ثبـت ميشـود آـه مـالكيت آالاهـاي مزبـور بـه  ١- آالاهاي در راه: از ديدگاه حسابداري، زماني خريد آالا درحس
ــالكيت، عمـلا خريـد، زمـاني در حسـابها  خريدارمنتقل شده باشد، اما به دليل مشكل بودن تعيين زماندقيق انتقال م
ثبتميشود آه آالا توسط خريدار دريافت گردد. لذا در پايانسال مالي مالكيت آالاهاي در راه بايد مشخص شــود تـا 

آندسته از آالاهايي آه مالكيتشان انتقال يافته در خريددوره جاري منظور شوند. 
ــزد ديـگران: گاهـي واحدهـاي تجـاري بـه منظوربازاريـابي و فـروش برخـي از محصـولات خـاص، از  ٢- آالاهاي اماني ن
طرحآالاهاي اماني استفاده ميآنند. در اين روش آمر آالاهاييرا براي حقالعملآـار ارسـال ميآنـد. حقالعملآـار 



بدونتقبل هيچگونه تعهدي به جز حفاظت و مراقبتهاي معمولتا زمان فروش، آـالا را نـزد خـود نگهـداري ميآنـد آـه 
البتهتملك آن با آمر است. لذا از اين نظر هيچگونه ثبتحسـابداري از جـانب حقالعملآـار بـه منظـور دريافتآالاهـاي 

اماني صورت نميگيرد. 
 

اندازهگيرى مقادير موجوديها 
مقادير موجوديهاي مواد و آالا را ميتوان به طرق زيرتعيين آرد: 

١- سيستم ثبت ادواري: در اين سيستم، موجوديـهاي مـواد وآـالا تنـها در پايـان دوره مـالي شـمارش، توزيـن يـا بـه 
طرقديگري اندازهگيري ميشوند. بنابر اين هنگامي آه ازسيســتم ثبـت ادواري اسـتفاده ميشـود اطلاعـات مربـوط 

بهموجوديهاي آالا در هر مقطع زماني به آساني در دسترسنبوده و قابل بررسي نيز نخواهد بود. 
٢- سيستم ثبت دائمي موجوديهاي مواد و آالا: به منظور نيل به مقاصدآنترلي، اآثر واحدهـاي تجـاري تمـايل دارنـد 
آه بطور مستمراز ميزان موجوديهاي آالا آگاهــي داشـته باشـند. بنـابر ايـن،بـراي انـواع موجوديـهاي مـواد و آـالا يـك 
ــي بـراي هـر يـك از اقـلام موجوديبـه منظـور ثبـت واردههـا و صادرههـا، هـم  حساب آنترل دردفتر آل و مدارك تفصيل
برحسب مقدار و همبرحســب مبلـغ نگهـداري ميشـود. در ايـن سيسـتم، از نظرتئـوري شـايد شـمارش موجوديـها 
ضروري نباشد، اما بهمنظور تعديل و اصلاح مدارك موجوديها و حصول اطميناناز موجوديت آنها، شمارش عيني انجـام 

ميگيرد. 
ارزشيابى موجوديهاى مواد و کالا 

اقـلام موجوديـهاي آـالا و مـواد، طبـق اصـل بـهاي تمـــام شــدهتاريخي، در تــاريخ خريــد بــه بــهاي تمــام شــده در 
حسابهااندازهگيري و ثبت ميشوند. در حسابداري موجوديـها، بـهايتمام شـده عبـارت اسـت از مجمـوع هزينـهها و 
مخارجي آه بهطور مستقيم يا غير مستقيم براي فراهم آردن شــرايط وموقعيـت آـالا بـراي فـروش يـا اسـتفاده لازم 
ــاريخ  است. به همين ترتيبو به منظور رعايت اصل تطابق هزينهها با درآمد، بهاي تمامشده آالاهاي فروش رفته در ت

فروش با درآمدهايحاصل از فروش مطابقت داده ميشود. 
اگر ارزش موجوديهاي آالا به هر دليل به مبلغي آمتر ازبـهاي تمـام شـده آـاهش يـابد (مـانند نابـابي، تغيـير سـطح 
ــه منظـور انعكـاس  نسبيقيمتها، آسيب ديدگي) و برآورد شود آه اين آاهش موقتينيست، ارزش موجوديهاي آالا ب

اين زيانبايد آاهش داده شود. 
 

انحراف از اصل بهاى تمام شده 
قاعده آلي ايــن اسـت آـه هنگامـي آـه قـابليت آتـي دارايـي(توانـايي ايجـاد درآمـد) آمـتر از بـهاي تمـام شـده آنـها 
باشد،عدول از اصل بهاي تمام شده جايز شمرده شده است و مبلغآاهش بايد به عنوان زيان دوره جاري شناسايي 

شود.استثنائات مزبور (انحراف از اصل بهاي تمام شده) به شرح زيرميباشد: 
ــت بـازار: در ايـن روش قيمـت بـازار بـهمعناي ارزش جـاري جـايگزيني، اعـم از خريـد يـا  ١- اقل بهاي تمام شده يا قيم
توليدمجدد است. روش بكارگيري قاعده اقل بهاي تمام شده ياقيمت بــازار ايـن اسـت آـه ابتـدا قيمـت بـازار تعييـن و 
ــازار باشـد، بـهاي تمـام شـده تعييـن  سپس بابهاي تمام شده مقايسه ميشود. اگر بهاي تمام شده آمتراز قيمت ب
ميشود وچنانچه قيمت بازار آمتر از بهاي تمام شده باشد، در اينحـالت قيمـت بـازار انتخـاب ميشـود مشـروط بـر 
آنكه از حدبالا بيشتر و از حد پايين آمتر نباشد. حد بالا عبارت استاز قيمت فروش برآوردي پس از آسـر هزينـههاي 
تكميل وفروش آه همان ارزش خالص بازيــافتني اسـت. حـد پايينعبـارت اسـت از مبلـغ حـد بـالا پـس از آسـر سـود 
ــتر باشـد، مبلـغ حـد پـايين بـه عنـوان  متعارف. اگرقيمت بازار بيشتر از حد بالا باشد، مبلغ حد بالا و اگر از حدپايين آم

مبلغ اقل بهايتمام شده يا قيمت بازار انتخاب ميشود. 
٢- ارزش جايگزيني و ارزش خالص بازيافتني: گروههاي خاصي ازموجوديها معمولا شامل اقلامي است آه به دليل  

آسيب ديدگي، فرسودگي و فاسد شدن يا تملك دوباره،وضعيت و شرايط آالاهاي نو را براي فروش ندارند. 
بنـابر ايـن، ايـن گونـه اقـلام موجـودي را بـايد بـا توجـــه بــهوضعيت فعلــي آنــها بــه نحــو مناســب ارزشــيابي آــرد. 
روشهايمناسب، روش ارزش جايگزيني يا ارزش خالص بازيافتنيميباشــند. در اغلـب مـوارد، تعييـن دقيـق و معقـول 
ارزشجـايگزيني آالاهـاي خسـارت ديـده ممكـن نيسـت، در اينحـالت ارزش خـالص بازيـافتني مـــورد اســتفاده قــرار 

ميگيرد. 
-٣ ارزش نسبي فروش: هنگامي آه دو يا چند نوع موجودي آالايمتفاوت به طور يكجا به مبلــغ مشـخصي خريـداري 
ميشود واز لحاظ حسابداري لازم است بهاي تمام شده جداگانهايبراي هر يك از اقلام تعييـن شـود، از روش ارزش 
ــداري شـده بـر مبنـاي ارزش نسـبي  نسبيفروش استفاده ميشود. در اين روش جمع بهاي تمام شدهآالاهاي خري

فروش هرنوع آالا، تسهيم به نسبت ميشود، تا بهاي تمام شده هرنوع از آالاهاي خريداري شده بدست آيد. 
 
 

بخش دوم - روشهاي جريان هزينه موجوديهاي مواد و آالا 
و تطابق هزينهها با درآمد 

 
ـــيز متعــدد و مــداوم اســت. از  از آنجـا آـه عمليـات يـك واحـد تجـاري تـداوم دارد، بنـابر اينخريدهـا و فروشـهاي آن ن
ــا  ديـدگاهحسـابداري، لازم اسـت مشـخص شـود آـه موجوديـها و آالاهـايفروش رفتـه از آـدام اقـلام و آـدام خريده



ــته دشـوار  ميباشند، تا فرآيندتطابق هزينه با درآمد به درستي اجرا شود. معمولا بنا به دلايلعملي انجام اين خواس
است ولي به خاطر تحققاهداف گزارشگري مــالي، حسـابداران بـايد يكـي از روشـهايمعمول در تعييـن بـهاي تمـام 
شده را آه مبتني بر مفروضاتجريان هزينه موجوديهاست انتخاب و به طور يكنواخت به آارگيرند. عمدهترين فرضهاي 
مربوط به جريان هزينه عبارتند ازشناسايي ويژه، قيمت ميانگين، اوليـن صـادره از اوليـن وارده،اوليـن صـادره از آخريـن 

وارده. نكته اساسي و مهم آن است آهفرض جريان هزينه ضرورتآًمستلزم انطباق با جريان فيزيكيآالا نيست. 
١- روش شناسايي ويژه: اين روش، هرگونه موجودي آالا را بهعنوان مقادير باقيمانده از خريدهــاي خـاص شناسـايي 
آردهو بهاي تمام شـده هـر يـك از اقـلام را طبـق صورتحسـابهايمربوط بطـور جـداگانـه تعييـن ميآنـد. ايـن روش در 
موارديآـه بتـوان خريدهـاي مختلـف را بطـور عينـي از يكديگرتفكيـك آـرد اســـتفاده ميشــود. از طــرف ديــگر، ايــن 
روشمناسب آن نوع واحدهاي تجاري است آه تعداد معدوديآالاهاي گران قيمت جهت فروش در اختيار دارند. يكــي 
ــا انتخـاب قيمتـهايمورد نظـر  ازعمدهترين معايب اين روش، امكان تحريف سودميباشد. زيرا مديريت قادر خواهد بود ب

خود جهت محاسبه بهاي تمام شده آالاهايفروش رفته، نوسانات با اهميتي را در سود ايجاد آند. 
٢- روش قيمت ميانگين: روش قيمت ميانگين بر اين مفهوم مبتنياست آه بهاي تمام شده موجوديـها در پايـان دوره 
ــارج واقـع شـده طـي دوره باشـد. مفـهوم  و بهايتمام شده آالاهاي فروش رفته طي دوره بايد تا حد زياديمعرف مخ

قيمتميانگين به سيستم مورد استفاده براي ثبت موجوديهايآالا، يعني ادواري و دائمي بستگي دارد. 
١-٢- قيمت ميــانگين مـوزون: ايـن روش در مـواردي آـه از سيسـتمثبت ادواري اسـتفاده ميشـود، آـاربرد دارد. ايـن 
روشبـر ايـن فـرض اسـتوار اسـت آـه آليـه آالاهـا در هـــم آميختهميشــوند و هيــچ گروه خــاصي از آنــها تمامــآًدر 
موجوديـهاباقي نميمـاند. بنـابر ايـن، قيمـت ميـانگين مـوزون يكواحـد در پايـان دوره، از تقســـيم جمــع بــهاي تمــام 

شدهآالاهاي آماده براي فروش به تعداد آالاهاي آمادهبراي فروش به دست ميآيد. 
٢-٢- قيمت ميانگين متحرك: اين روش در سيستم ثبت دائميآاربرد دارد. در روش قيمت ميانگين متحرك، پــس ازهـر 

بار خريد، ميانگين جديد محاسبه ميشود. 
ــه قيمـت ميـانگينمتحرك ارزشـيابي  بنابر اين، هنگاميكه آالايي به فروش ميرسد يامصرف ميشود در همان زمان ب

ميشود. موجوديهاي پايان دوره برمبناي آخرين قيمت ميانگين متحرك قيمتگذاريميشوند. 
٣- روش اولين صادره از اولين وارده: در اين روش فرض ميشــودجريان هزينـه مبتنـي بـر ايـن اسـت آـه قديميتريـن 
ــهاي  آالاهايموجود، قبل از ساير آالاها به فروش رفته يا به مصرفميرسد. استفاده از اين روش باعث ميشود تا ب
ــتر  تمامشده موجوديهاي آالا به ارزشهاي جاري بازار آه برايجايگزيني موجوديهاي آالا نيز بازپرداخت ميشود،نزديك
شود. روش اولين صادره از اولين وارده را ميتوانبدون پيچيدگي هم در سيستم ثبت ادواري و هــم درسيسـتم ثبـت 

دائمي موجوديهاي آالا بكار گرفت. 
٤- روش اولين صادره از آخرين وارده: در اين روش، فرضميشود جريان هزينه به گونهاي است آه جديدترينآالاهاي 
ــا  خريداري شده قبل از ساير آالاها به فروش رفتهيا به مصرف ميرسد. بنابر اين، آخرين مخارج رابطهبسيار نزديكي ب
ــي  درآمدهاي جاري دارند و اعمال روشاولين صادره از آخرين وارده باعث تطابق مناسب هزينههابا درآمد ميشود. ول

در اين روش، موجوديهاي آالا درترازنامه به قديميترين قيمتها ارائه ميشود. 
آنچه بيان شد، مهمترين روشهاي جريان هزينه ميباشــد.روشـهاي ديـگري نـيز وجـود دارد آـه آمـتر مـورد اسـتفاده 

قرارميگيرد مانند روش اولين صادره از وارده آتي، بهاي تمامشده آخرين خريد، روش موجودي پايه. 
 

بخش سوم - روشهاى ويژه ارزشيابى موجوديها 
 

گاهي ارزش موجوديها از طريق برآورد تعيين ميشود زيراارزشيابي موجوديــها بـه بـهاي تمـام شـده امكـان دارد غـير 
ممكنو يا مستلزم صرف هزينه هنگفتي باشد. به عنوان نمونهواحدهاي خرده فروشـي، روشـهاي بـرآوردي پذيرفتـه 

شدهايرا براي  تبديل ارزشهاي خرده فروشي موجوديها به مبنايبهاي تمام شده بكار ميبرند. 
ــا، بـرآورد ارزش موجوديـها بكـار مـيرود. روش  روش سود ناخالص: در اين روش بدون استفاده از شمارش عينيآالاه
سودناخالص بر اين فرض مبتني است آه نسبت سود ناخــالص بـهفروش از يـك دوره بـه دوره بعـد تقريبآًثـابت اسـت. 

برآوردارزش موجوديهاي پايان دوره از طريق سود ناخالص مستلزمانجام مراحل زير است: 
١- برآورد نرخ سود ناخالص  

٢- محاسبه جمع بهاي تمام شده آالاي آماده براي فروش 
٣- محاسبه سود ناخالص برآوردي از طريق ضرب آردن مبلغفروش در نرخ سود ناخالص 

٤- محاسبه بهاي تمام شده آالاي فروش رفته از طريق آسر آردن سود ناخالص فروش 
٥- محاسبه موجوديهاي آالا در پايان دوره از طريق آسر آردن بهاي تمام شده آالاي فروش رفته از بــهاي تمامشـده 

آالاي آماده براي فروش. 
ــالي خـارجي يعنـي تهيـه صورتـهاي مـالي اساسـي  روش سودناخالص معمولا به منظور نيل  به مقاصدگزارشگري م
درپايـان سـال مـالي، جـزء روشـهاي پذيرفتـه شـده محسوبنميشـود. زيـرا ايـن روش تنـها يـك بـرآورد اسـت ولـــي 

غالبآًبرايتهيه صورتهاي مالي ميان دورهاي بكار ميرود. 
روش قيمتهاي خرده فروشي: اين روش ارزشيابي، روش تعيينمقدار موجوديها نيست بلكه تنها بر مبالغ ريالي تكيـه 
?فروشـگاههاي بـزرگ و زنجـيرهاي آـه داراي اقــلام  دارد.روش مزبـور توسـط فروشـگاههاي خـرده فروشـي، خصـوص
متنوعند بكارگرفته ميشود. در اين روش با استفاده از قيمتهاي خردهفروشي نرخي بكار برده ميشود آه مبتني بر 



مناسبات بينبهاي تمام شده و قيمت خرده فروشي براي دوره جاري اســت.در ايـن روش، ابتـدا اطلاعـات مربـوط بـه 
ارزش خرده فروشي وبهاي تمام شده موجوديها آه به منظور محاسبه نسبت بهاي تمام شده بـه قيمـت فـروش بـر 
ــان دوره بـه قيمـت خـرده  مبناي دفاتر و مدارك تهيهگرديده است، توأمآًمورد استفاده قرار گرفته، سپسموجوديهاي پاي
فروشي محاسبه شده ودر نهايت با استفاده از نسبت بهاي تمام شــده، قيمـت خردهفروشـي موجوديـهاي آـالا بـه 
بهاي تمام شده تبديل ميشود. اينروش، با توجه به مفروضات متفاوت جريان هزينه به منظوربرآورد بهاي تمام شده 

موجوديهاي پايان دوره به طرقمختلف بكار برده ميشود. 
 

بخش چهارم - کنترل موجوديهاى مواد و کالا 
موجوديـهاي مـواد و آـالا بخـش نسـبتآًبزرگي از داراييـهايجاري يـك واحـد تجـاري را تشـكيل ميدهنـــد. بنــابر ايــن، 
ــداري موجوديـهاي مـازاد بـر مـيزان مـورد نيـاز  حفظتعادل در ميزان موجوديها نياز به برنامهريزي و آنترل دقيقدارد. نگه
موجبافزايش هزينههاي نگهداري موجوديهاي مواد و آالا ميشود.از طرف ديگر، آمبود يا فقــدان مـواد و آـالا ممكـن 
است موجبايجاد وقفـه در توليـد، افزايـش هزينـههاي آمادهسازيماشـينآلات و افزايـش هزينـههاي سـفارش مـواد 

شود. 
اصول کلى کنترل موجوديها 

سيستم آنترل موجوديها صرفنظر از اندازه واحد تجاريتابع يك چرخه اصلي مشخص، به شرح زير است: 
١- هيچ يك از قسمتهاي واحد تجاري نبايد بدون اطلاع واجازه دايره خريد اقدام به خريد يا ايجاد تعهد خريد برايواحـد 

تجاري نمايند. 
٢- انبار بايد از قبول آالاهايي آه قبلا سفارش نشده يا منطبقبا مشخصات سفارش خريد نيست خودداري آند. 

٣- بهاي آالاهاي خريداري شده بايد پس از حصول اطميناناز دريافت آالاي مربوط توسط واحد تجــاري و براسـاسنرخ 
و مبالغ توافق شده قبلي پرداخت شود. 

ـــوند از طريــق سيســتمهاي مناســب  ٤- آنترلـهاي آـافي نسـبت بـه مقـادير آالاهـايي آـه در انبـارنگهداري ميش
انباردارياعمال شود. 

٥- مقادير اقلامي آه توسط قسمتهاي مختلف واحد تجاريمصرف ميشوند، پيوسته آنترل شود. 
٦- تعـادل مناسـبي بيـــن مــيزان ســرمايهگذاري در موجوديــها وهزينــههاي ســفارش آــالا، نگهــداري موجوديــها و 
ــود موجوديـهاي مـواد و آـالا وجـود داشـته  زيانهايناشي از توقف توليد يا از دست دادن فرصتهاي فروش درنتيجه آمب

باشد. 
 

حفاظت از موجوديها 
بيشك حفاظت از موجوديهاي مواد و آالا بر عهده واحدتجاري است. بنابر اين واحد تجــاري ميتوانـد بـراي  حفـاظت 
ــق تدويـن و اجـراي مقـررات لازم درمـورد انبارهـا و بررسـي مسـتمر عمليـات انبـار، اقدامـات  ازموجوديهاي خود از طري

پيشگيريرا به عمل آورد آه برخي از آنها به شرح زير است: 
١- ممنوعيت يا محدوديت در ورود و دسترسي افراد غير مجاز به محدوده انبارها. 

٢- قفل آردن انبارها در ساعات غير آاري. 
ــا سفارشـهاي خريـد يـا سـاير مـدارك  ٣- شمارش، توزين يا اندازهگيري تمامي اقلام دريافت شده وآنترل دقيق آنها ب

آههنگام دريافت آالا در دسترس ميباشد. 
٤- وجود درخواست آالا نسبت به آليه اقلامي آه بايد از انبارخارج شود. 

٥- آنترل و شمارش ادواري موجوديها و مطابقت با مداركمربوط. 
٦- بررسي مصارف غيرعادي، آسريهاي احتمالي و مصارفتاييد نشده. 

-٧ آنترل ادواري برگهاي درخواست آالا از انبار از لحاظمعتبر بودن امضاهاي مجاز براي دريافت از انبار. 
 

سازمان و محل انبار 
به طور آلي ميتوان انبارها را از لحاظ سازماني به دو نوعتقسيم آرد: 

-١ انبارهاي مرآزي 
-٢ انبارهاي فرعي 

محل انبارها طوري بايد انتخاب شود، آه حداآــثر آـارايي وسـرعت عمـل را ممكـن سـازد. در آارخانـههاي بـزرگ آـه 
تعداددواير زياد است، انبارها را نميتوان در محلهايي قرارداد آه بهآليه دواير مصرف آننده نزديك باشد تا تحويل مواد 

به آسانيميسر شود. به همين دليل در اين گونه موارد ايجاد انبارهايفرعي مناسب است. 
 

طبقهبندى و کد گذارى موجوديها 
در واحدهاي تجاري بــزرگ آـه تعـداد و تنـوع اقـلام آالاهـايمصرفي زيـاد اسـت معمـولا بـراي هـر يـك از اقـلام انبـار، 
يكشماره رمز با علامت اختصاري (آد) تعيين ميشود. اين روشآمك ميآند تا آار آليه اشخاصي آه با انبار سـر و 

آار دارندسريعتر و دقيقتر صورت گيرد. هر سيستم طبقهبندي وآدگذاري بايد داراي خصوصيات زير باشد: 
١- قابليت بسط: اين بدان معناست آه در تعيين علامتاختصاري (آدگذاري) بايد جاهاي خالي براي ثبت اقلامجديـد 

در هر طبقه را پيشبيني آند. 



٢- دقت: براي هر نوع آالا تنها يك علامت اختصاري وجودداشته باشد و بالعكس. 
٣- اختصار: علامت اختصاري انتخابي بايد با بكارگيري حداقلاعداد، نام و خصوصيات آالا را به نحو مناسب بيان آند. 

٤- مناسبت و راحتي: علامت اختصاري انتخابي بايد از نظرتعيين و آاربرد آسان باشد. 
٥- مفهوم داشتن: در صورت امكان علامت اختصاري انتخابيبايد بيانگر برخي از ويژگيهاي اقلام باشد. 

٦-آــاربري: علامــت اختصــاري انتخــابي بــايد از نظــر بكــارگيــري درسيســتمهاي مكــانيزه پــــردازش اطلاعـــات و 
سيستمهايغيرمكانيزه مناسب و عملي باشد.* 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١- اين آتاب باهمكاريآقاي سيدحسنابوترابيآارشناسدفترمطالعات ماليو حسابداري مديريت تلخيص شده است.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


